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 علمی سبک شناسی نظم و نثر فارسینشریه 

 )بهار ادب سابق(

 

 چکیده:
علوم انسانی برانگیز در انسان كامل و ارائج تصویری دویا و روشن از او از موضوعات بحث زمینه و هدف:

الگوهای سایه و نقاب یونگ، سبک های روانشناسانه مانند كهناز جمله ادبیات و روانشناسی است. نمریه

هایی هستند كه بساددی در برخی ورار ادب فارسی از زنددی ودلر و اهرم نیازهای مزلو برخی از نمریه

لعه و بررسی دارند. بررسی محور دارد، قابلیت مطاجمله شاهنامه فردوسی، كه ماهیتی انسان

شصصیتهای این ارر نشان میدهد انسان ایرانی در ادوار داشته تا چه حد به رشد و كمال انسانی دست 

یافته و چه اندازه منطبق بر الگوهای شصصیت حوزۀ روانشناسی است. در این راستا مقالج پیش رو بر 

های یونگ، ودلر، و اهنامه از منمر نمریهون است با بررسی و مطالعج روانشناسانج شصصیت شاهان ش

مزلو تا حدودی د یل برخی افکار، دفتار و اعمال شاهان را برای مصاطب روشن سازد و به خواننده 

 كمک كند به درک بهتری از كلیت داستانها برسد.

 جهای ون بر پایتحلیلی صورت درفته است و داده -این تحقیق بر اساس روش توصیفی روش مطالعه:

 ای فراهم شده است.مطالعات كتابصانه

نویس خبره امروزی، در طی سامان بصشیدن به جوانب كلی داستانها و فردوسی مانند رمان ها:یافته

پردازیهای بینمیر بزم و غم و شادی، ضمن توجه در دفتار خود، پرسوناژهای داستانش را بر ون صحنه

ت بشری را در اتصاذ تصمیمات نشان بدهند. فردوسی با میدارد بنحوی بسیار عالمانه تأریر نفسانیا

چنین كارهای روانشناسانه، باطن قهرمانان شاهنامه را به ما نشان میدهد. او در انجام چنین امری بسیار 

دقیق است و ونقدر اصرار میورزد كه میتوان دفت هیچ سصنی بر زبان شصصیتهای اررش نمیرود كه او 

 زبان ووردن ون را به ما نشان نداده باشد.نفسانی بر  -زمینج روانی

الگوی سایه و نقاب، و فریدون و كیصسرو از دید فردوسی، جمشید و ضحاک دارای كهنگیری: نتیجه

الگوی پیر فرزانه و خردمند هستند. همچنین كیکاووس بیش از هر شاه دیگری اسیر دارای كهن

طمعکاریهایش میبازد. از منمر نمریج سبک الگوی سایه است كه عاقبت جان بر سر هوسها و كهن

ای از شاهان غیر فعال و ای از شاهان فعال و سازنده و ضحاک نمونهزنددی ودلر نیز جمشید نمونه

مصرّب است. همچنین شصصیت فریدون در تقابل با شصصیت ضحاک یکی از كاملترین الگوهای 

نوان یافته و ضحاک بععنوان شصصیتی تعالیشصصیتی بر اساس نمریج مزلو است. در این ارر، فریدون ب

 رنجور یا ناسالم، دو نقطج قاعده و رأس هرم مزلو را بشکل عینی نشان میدهند.شصصیتی روان
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  The perfect human being and presenting a clear and 
vivid picture of him are controversial topics in the humanities, including literature and 
psychology. Psychological theories such as Jung's shadow and mask archetypes, Adler's 
lifestyle, and Maslow's hierarchy of needs are some of the theories that can be easily 
studied and examined in some works of Persian literature, including Ferdowsi's 
Shahnameh, which has a human-centered nature. An examination of the characters in this 
work shows to what extent Iranian man has achieved human growth and perfection in past 
eras and to what extent he conforms to the personality patterns of the field of psychology. 
In this regard, the present article aims to examine and psychologically study the 
personalities of the kings of the Shahnameh from the perspective of the theories of Jung, 
Adler, and Maslow, to clarify to some extent the reasons for some of the thoughts, words, 
and actions of the kings for the audience and to help the reader achieve a better 
understanding of the overall stories. 
METHODOLOGY: This research was conducted based on the descriptive-analytical method 
and its data was provided based on library studies. 
FINDINGS: Ferdowsi, like a modern expert novelist, while organizing the general aspects 
of the stories and the unique scenes of celebration, sadness, and joy, while paying 
attention to his speech, makes the characters of his story show the effect of human 
emotions on decision-making in a very wise way. With such psychological works, Ferdowsi 
shows us the innermost nature of the heroes of the Shahnameh. He is very precise in doing 
this and insists so much that it can be said that no word is uttered by the characters in his 
work that he has not shown us the psychological-emotional background for uttering it. 
CONCLUSION: From Ferdowsi's perspective, Jamshid and Zahhak have the archetype of 
the shadow and the mask, and Fereydoun and Kaykhosro have the archetype of the wise 
and wise old man. Also, Kaykavoos is more than any other king a prisoner of the archetype 
of the shadow, who eventually loses his life to his desires and greed. From the perspective 
of Adler's lifestyle theory, Jamshid is an example of active and constructive kings, and 
Zahhak is an example of inactive and destructive kings. Also, Fereydoun's personality, in 
contrast to Zahhak's personality, is one of the most complete personality models based on 
Maslow's theory. In this work, Fereydoun as a transcendent personality and Zahhak as a 
neurotic or unhealthy personality objectively represent the two points of the base and the 
top of Maslow's pyramid. 

 
DOI: http://10.22034/bahareadab.2025.18.7763 
 

NUMBER OF FIGURES 
0 

 

NUMBER OF TABLES 
 

 

NUMBER OF REFERENCES 
 

 

0 0 20 

  

ARTICLE INFO 
 
 
Article History: 
 

Received: 05 September 2024 
Reviewed: 07 October 2024 

Revised: 22 October 2024 
Accepted: 06 December 2024 
 
 
KEYWORDS 
Shahnameh, king, Personality,  
Psychology, Jung, Maslow, Adler 

 
 
*Corresponding Author 
 Fa.mirzaei1351@iau.ac.ir 
 (+98 66) 33120011 

https://www.bahareadab.com/


 34/ های روانشناسی دونادون )یونگ، ودلر، مزلو(تحلیل شصصیت شاهان شاهنامه از منمر نمریه

 

 مقدمه
كه میتوان ون را نقد روانکاوانره ناقدان ادبی از سده داشته، برخی از بررسیهای علمی خود را بر ون شکل از نقد، 

اند. ونچه نقد روانکاوانه خوانده میشود سه معنرا دارد كره یرک معنای ون تلاشهایی است نرام نهاد، متمركز كرده

كه معمو ً معطوف به قرار دادن ادبیات در براب نمرام روانشناسری اسرت. نروع دوم از نقرد روانکاوانج متون ادبی 

نای روانکاوی ادبیات باشد؛ به این شرح كه روانشناسی و ادبیات دو امر مسرتقل از یکدیگرند كه در میتواند به مع

عین استقلال، با یکدیگر پیوندهایی نیز دارند. در واقع نقد روانکاوانه در این معنا میکوشد هرم فصول ممیّز ادبیات 

وم نقد روانکاوانه، روانکاوی در ادبیات به معنای از روانشناسی را و هم پیوند میان ونها را مشصص نماید. نوع س

كوششی در جهت كشف مسائل روانشناسی در متون ادبی است. این نوع از نقد روانکاوانه بنوعی بیان ارتباب بین 

اسلوبهای بالینی و درمانی در روانشناسی است كه با نمریات منتقدان در خصوی چگرونگی قرائرت مرتن یرا 

ین نمریات ونها دربارۀ علت نگارش و ارتباب و تأریر متون برر خواننرددان متمركرز بروده و در نگارش ون و همچن

واقع تفسیر این رواب  است؛ بنابراین روانشناسی میتواند به روشنگری مفهوم واقعری مرتن كمرک كنرد. روانشناسری 

ادبی، معنی كامل خود را تا چه حد از یک  مریتوانرد به مطالعج این موضوع بپردازد كه تصویرها و نمادها در ارر

های دائم ذهن بشری، كسب میکند. در نتیجج این ومیصتگیهاست كه منبع روانشناسی عمیق، یعنی برخی جنبه

های بعد هستیم. از جملج این تغییرات و ومیصتگیها شاهد انتقال، تغییر عناصر، سیر داستانها و روایات در دوره

در جریان تکوین داستانهای حماسی، احتمال دارد كارها با »ل اشاره كرد كه بر اساس ون میتوان به عنصر انتقا

(. شصصیت 13: 4399)ویدنلو، « ویژدیهای یک شصصیت یا موجود اساطیری به كس یا چیز دیگری منتقل شود

فردی، یعنی  عبارتست از مجموعج غرایز، تمایلات، صفات و عادات»یکی از مهمترین عناصر هر داستان است كه 

مجموعج كیفیات مادی، معنوی و اخلاقی كه فرایند عمل مشترک طبیعت اساسی، اختصاصات موروری و طبیعت 

یونسی، )« اكتسابی است كه در كردار، رفتار، دفتار و افکار فرد جلوه میکند و وی را از دیگر افراد متمایز میسازد

ا هم از لحاظ ظاهری مورد بررسی قرار داد و هم از لحاظ (. برای شناخت شصصیت افراد باید ونها ر694: 4391

شصصیت باطنی و درونی. شناخت شصصیت ظاهری از طریق دفتار و حركات و ظاهر فیزیکی فرد قابل درک است 

شصصیت حقیقی را تنها میتوان از طریق انتصاب در یک دوراهی بیان كرد. تصمیماتی كه فرد در شرای  »اما 

میگیرد معرّف هویت اوست و هرچه فشار بیشتر باشد، انتصاب شصصیت حقیقیتر و عمیقتر  بحرانی و زیر فشار

است. پاس  به سؤا تی مانند دروناً و قلباً كیست؟ وفادار یا بیوفا؟ صادق یا دروغگو؟ مهربان یا  بیرحم؟ شجاع یا 

(. 615: 4396)مک كی، « دبزدل؟ دست و دلباز یا خودخواه؟ بااراده یا ضعیف؟ شصصیت حقیقی را نشان میده

بدلیل شناخت كمی كه از شصصیت شاهان شاهنامه وجود دارد، معمو ً درک برخی داستانهای شاهنامه و دلیل 

وقوع بعضی اتفاقات در مسیر داستانی ون برای مصاطب روشن نیست. با بررسی ویژدیهای روانی شصصیتهای شاهان 

میمات و چرایی و چگونگی ونها رسید. در این راستا مقالج پیش رو شاهنامه میتوان به درک بهتری از حوادث، تص

 های یونگ، ودلر، و مزلو تاون است كه با بررسی و مطالعج روانشناسانج شصصیت شاهان شاهنامه از منمر نمریهبر 

درک حدودی د یل برخی افکار، دفتار و اعمال شاهان را برای مصاطب روشن سازد و به خواننده كمک كند به 

 بهتری از كلیت داستانها برسد.

 روش مطالعه
تحلیلی صورت درفته است؛ در وغاز ابیات شاخص مربوب به ابعاد شصصیت  -این تحقیق بر اساس روش توصیفی

شاهان استصراج و یادداشت شده است. در مرحلج بعد برای بررسی اصول نمری روانشناسی در شصصیت شاهان و 
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بهره برده شده است و روانشناسی  های موجود در زمینجی ونان از كتابها و مقالهشناخت ابعاد دونادون شصصیت

م اهر»از ودلر و نمریج « سبک زنددی»از یونگ؛ نمریج « پیر فرزانه»و « نقاب»، «سایه»الگوی های كهننمریه

 م شده است.ای فراههای این تحقیق بر پایج مطالعات كتابصانهاز مزلو انتصاب شده است. داده« نیازها

 

 ضرورت و سابقۀ پژوهش
وین در ای نای حوزهای بسیار مورد توجه پژوهشگران قرار درفته است. مطالعات بینارشتهامروزه مطالعات بینارشته

های دانش است كه بیش از یک رشتج دانشی را مورد مطالعه قرار میدهد. با این روش ما از مرزهای سنتی رشته

ا زمینج رسیدن به نتیجج مطلوب در یک رشته را فراهم سازیم. روانشناسی به درون روان دونادون عبور میکنیم ت

میدارد. میتوان دفت ادبیات بیش از نشدۀ شصصیت پیچیدۀ انسان پرده برهای كشفودمی راه مییابد و از  یه

های های پنهان ویژدی یه هنرهای دیگر با روح و روان ودمی پیوند خورده است؛ بنابراین پژوهشگر ادبی برای كشف

روانی انسان در ورار ادبی، از علم روانشناسی كمک میگیرد. بررسی اساطیر نیز از دیدداه روانشناسی از اهمیت 

 ایران تاری  از فراوانی داستانهای حماسی دربردیرندۀ - اساطیری ارری بعنوان . شاهنامهای برخوردار استویژه

 تأریرات فراوانی تصمیمات ایشان و داشته اهمیتی حائز وفرینیهاینقش داستانها این در پادشاهان و باستان میباشد

 است. داشته روند حوادث در

در حوزۀ موضوع این پژوهش، بصورت پراكنده پژوهشهای سودمندی انجام شده است كه در ادامه به برخی از ونها 

 اشاره میشود:

 برجستج شصصیتهای روانشناختی تحلیل»عنوان  خود با ارشد كارشناسی نامجدرپایان (4341چمگردانی ) كرمی

 الگویكهن چهار كمک به را برجستج شاهنامه شصصیت ، چند«یونگ دوستاو كارل نمریات اساس شاهنامه بر

 داده قرار بررسی مورد شاهنامه پهلوانی اساطیری و بصش دو در خود و یعنی پرسونا، ونیما ونیموس، سایه یونگ

 نتیجه در و ضمیر ناهشیار كنش شاهنامه حاصل كه است رسیده نتیجه این به نامهنپایا این نگارنده دراست. 

 الگوهاست.كهن بر مشتمل

 ناخودوداه در ریشه را، كه شاهنامه ،«یونگ روانشناسی تحلیلی دیدداه از شاهنامه»كتاب  ( در4155خسروی )

 و وقایع از متفاوت تفسیری به و است قرار داده بررسی مورد نگیو نمریج اساس بر دارد، ایرانیان و ملی قومی

 است. ون پرداخته شصصیتهای

منتشر « ای شاهنامهبررسی ویژدی كودكی شصصیتهای اسطوره»ای با عنوان ( مقاله4345بشیری و چراغی )

و رفتار ونها در این  اند كه در ون نشان میدهند كودكان در شاهنامه فراتر از یک كودک هستند و نحوۀ رشدكرده

مسیر، با دیگر كودكان بسیار متفاوت است. ونها شصصیتهای عمیق و چندبعدی دارند كه با روند سریع رشدی و 

رفتاری خود از این دوران جدا شده و به جردج پهلوانان و قهرمانان میپیوندند. نویسنددان در این مقاله نتیجه 

 ای هستند.اینددان اجتماعی ارر فردوسی، حماسی و اسطورهمیگیرند كودكان شاهنامه مانند دیگر نم

بررسی و تحلیل اختلال شصصیت نارسیسم در جمشید با توجه به متن »( در مقالج 4347باقری و داوودوبادی )

اند از دیدداه اند. نویسنددان در این مقاله مدعی شده، از زوایای جدیدی به شصصیت جمشید پرداخته«شاهنامه

های زیستی و روانی، باهوشترین موبد بصاطر دغدغه-ی، جمشید یکی از قهرمانان شاهنامه، در نقش شاهروانشناس

فرد شاهنامه است. هوش سرشار او در درک موقعیت، انطباق با محی  و رفتار هوشمندانه برای حل مسئله، باعث 

م، برای جمشید توهمّ بینمیر بودن را تحول انسان بدوی شده است؛ اما افزایش رفاه اجتماعی توأم با احترام مرد
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ایجاد كرده و سرانجام احساس خودارزشی عمیم و اعتماد بنفس كاذب، او را دچار اختلال شصصیت خودشیفتگی 

 كرده است. 

نقد روانشناختی شصصیت دشتاسپ در داستان رستم و اسفندیار بر اساس »( با مقالج 4341روز و كریمی )نیک

اند كه اند. نویسنددان به این نتیجه رسیده، به بررسی شصصیت دشتاسپ پرداخته«نگروانشناختی تحلیلی یو

دشتاسپ برای رسیدن به مقاصد فردی خود همه چیز را وسیله قرار میدهد. او شصصیتی مغرور و نیرنگباز است 

او را وادار به انجام  كه عقدۀ قدرتصواهی دارد و نمیتواند نیمج تاریک وجود خود را مهار كند و همین جنبج حیوانی

كارهایی غیرانسانی میکند. دشتاسپ به كمک نقاب تلاش میکند به تمام كارهای اهریمنی خود پوشش و رنگ 

 ماهبی ببصشد.

، ضحاک «تحلیل اختلال شصصیت ضد اجتماعی ضحاک»( نیز در مقالج 4347باقری، داوودوبادی و سرور یعقوبی )

دیشد؛ های خود مینهای نهاد، به برووردن خواستهمیدانند كه تحت تأریر تکانهطلب، سنگدل و بیرحم را فردی قدرت

فراخود یا وجدان در او رشد چندانی نیافته است و به این دلیل توانایی پیروی از هنجارهای اجتماعی را ندارد؛ 

 رساند.قوانین جامعه را در نمر نمیگیرد؛ به حقوق دیگران احترام نمیگاارد و به دیگران وسیب می

نمر میرسد پژوهش مستقل و جامعی دربارۀ روانشناسی شصصیت مشهورترین شاهان با توجه به سابقج پژوهش، به 

های یونگ، ودلر، و مزلو شاهنامه )جمشید، ضحاک، فریدون، كیصسرو، و كیکاووس( از منمر تركیبی از نمریه

 وووری است.صورت نگرفته است؛ بنابراین پژوهش حاضر از این منمر دارای ن

 

 بحث و بررسی
مسئلج شصصیت در داستان اساسیترین ركن وفرینش داستان است و نویسنده باید بداند كه چرا، كی، كجا و چگونه 

و با چه زبان و كاركردی شصصیتی را بیافریند، بپروراند و به او نقش و تیپ دهد. داستانهای شاهنامه از جهت 

گر در فرهنگ ایرانی بسیار قوی و مستحکم هستند. این درست نیست كه پردازی به نسبت داستانهای دیشصصیت

ا هیچگونه دخالتی ونها رای كه ما امروز در شاهنامه میبینیم درفته و بی را بگونه فردوسی شصصیتهای شاهنامه

وارد صحنج داستان كرده است؛ بلکه جاابیت اشصای شاهنامه مرهون و معلول دخالت شصص و شصصیت فکری 

ونج اول، بگزبانی فردوسی در ونهاست. فردوسی در تمام مراحل وفرینش اشصای داستان، بویژه شصصیتهای درجه و

ای از روح خود میسازد و به نفرت و محبّت قلبی عجیبی با ونها یکی میشود؛ در روحشان حلول میکند و ونها را پاره

که داه مصاطب درمیماند كه این كردارها و دفتارها از یا با ونها میجنگد یا زبان بیان احساس ونها میشود، چنان

قهرمان اصلی داستان است یا كلمات خود فردوسی است. شصصیتها در شاهنامه چه بد و چه خوب ابتدا عمیقاً 

پرورده میشوند و سپس با نقش ویژه و معناداری به صحنج داستان وارد یا از ون خارج میگردند. برای مرال داستان 

دابه را از جهت پرورش شصصیت و قهرمانان قصه میتوان یکی از قویترین داستانهای شاهنامه دانست؛ زیرا زال و رو

 هاای است كه از وغاز ورود به صحنه تمامی حركات و سکنات و كردهشیوۀ طرح و پرورش اشصای داستان بگونه

: 4394کند و به هم پیوند میزند )محبتی، های زنجیر، درون و برون ونها را كامل میهای ونان مانند حلقهو دفته

74.) 

شاهنامج فردوسی از بسیاری جهات در ادبیات ما ارری منحصربفرد است. میتوان دفت در ادبیات فارسی، شاهنامج 

فردوسی نصستین كتابی است كه بطور جدی به شصصیتهای داستانی و جزئیات ونها توجه كرده است. شاهان و 

اند. فردوسی هنگام خلق شاهنامه، بر زبان و تکنیک، نحوۀ پردازش لی و مؤرر حماسهپهلوانان، شصصیتهای اص
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فضای حماسه و داستان و قهرمانان وداهی داشته است. او به قهرمانان داستانی خود عشق میورزد و دقت و توجه 

د و شاهنامج وی فردوسی قهرمان محبوب خود )رستم( را میپرست»فراوانی در پردازش ونها دارد. این سصن كه 

( بیانگر توجه و دقت 65: 4393)زرینکوب، « دویی چنانکه محمود غزنوی نیز دفت جز وصف رستم چیزی نیست

اندازۀ او به شصصیتهای ارر خویش است. میتوان دفت شاهنامه از لحاظ دقت در توصیف و تبیین ویژدیهای بی

-ا و جلوههبیان ستیزها و كشاكشهای درونی، تجسم جنبهها، نفسانی قهرمانان، حركات و سکنات، واكنشها، انگیزه

های دونادون روحی و بطور كلی كاوش و نفوذ در ژرفنای اشصای در سراسر تاری  داستانپردازی سنتی نمیری 

ندارد و همین ویژدی است كه به بسیاری از قهرمانان ون و اعمال، رواب  و برخوردهایشان حالت زنده و دراماتیکی 

ه حتی در داستانهای منرور كه در ونها دست داستانپرداز بسبب عدم وجود محدودیتهای شعری بازتر میبصشد ك

 است، كمتر دیده میشود. 

با مفهوم زنددی در داستانهای شاهنامه دره خورده است. چیزی كه پیش و بیش از « شاه»از سویی دیگر مفهوم 

میگوید همکاری،  ودلر ی و همدلی است. همانطور كههمه در بطن زنددی در شاهنامه به چشم میصورد، همکار

بندی جامعه، تعهد و علاقج ایرانیان تلاش و همدلی باعث پیشرفت و پیروزی است. همان چیزی كه بر اساس طبقه

مراتب میتوان اینطور بیان كرد كه شصصیتهای شاهنامه دارای تعامل بسیاری در پرستی و سلسلهدولتی، شاهبه شاه

چون و چرا از شاهان است كه بر اساس اصول اطاعت از فرماندهان در جنگها و در نهایت فرمانبرداری بی همکاری و

اعتقادی مردم ون زمان، شاه را دارای فرّه ایزدی و از جانب خداوند، دماشته بر انسانها میدانستند. این فرمانبرداری 

 ح و دوستی را نیز به دنبال داشته است. سبب پیروزیهای بیشماری شده است كه صل« پنداریخداشاه»و 

در شاهنامه از بصش نصست تا پادشاهی لهراسب، توصیفات بیشتر دربارۀ دین، حکومت، برشمردن ویژدیهای پادشاه 

خوب )مانند یزدانپرستی و یزدانشناسی( و ویژدیهای پادشاه برجسته )مانند فرّه ایزدی( است. منمور از ارتباب 

یز بیشتر تأكید بر خاستگاه وسمانی و الهی قدرت بوده است. در این بصش، پادشاهان ابتدا میان دین و حکومت ن

اند. در مرحلج بعد، شاهان تکراركنندۀ اعمال خدایان بر زمین بوده و سپس با ونها شصصیتی مشترک پیدا كرده

به وجود ومده است )بهار، های نژاد خدایی داشتن نیز اینگونه خود تجسمّ خدایان بر روی زمین شده و افسانه

4394 :667.) 

وجود شصصیتهای دیگری نیز همچون ضحاک و سلم و تور، وكنده از شرارت و بدخویی و فساد است. ونها مأموران 

معنای اهریمنند و قصد نابودی و فساد در امور جهان را دارند. قهرمانان شاهنامه با مرگ همواره در ستیزند، نه به 

و پناه بردن به كنج عافیت، بلکه در مواجهه و دردیری با خطرات بزرگ به جنگ مرگ میروند  رویگردانی از مرگ

اعتباری دنیا را فرا یاد خواننده و در حقیقت، زنددی را از وغوش مرگ میدزدند. اغلب داستانهای شاهنامه بی

داستانها قهرمانان معمو ً انتزاعی و وورند و او را به بیداری و درس درفتن از روزدار فرامیصوانند. در اینگونه می

ی از افراد همسن  خود هستند و خصوصیات ونها از حدود مشصصات سنصی خارج نمیشود؛ در واقع افراد انمونه

تحت شمول یک سن  تفاوتی با یکدیگر ندارند یا ادر داشته باشند بسیار كم است. قهرمان یا ایستاست یعنی 

ردونی نمییابد؛ ادر نیز دچار تحول شد، معمو ً از نوع ددردونیهای یکباردی و هیچگاه در دار ایام حوادث دد

حادّی است كه شصص را چه بسا از سنصی به سن  مقابل و از قطبی به قطبی دیگر انتقال میدهد و حد وس  و 

ی درایاسوهنگری و معتدلی مانند ونچه در واقعیت حیات وجود دارد كمتر ممکن است تحقق یابد. در واقع مطلق

 چنین اقتضا میکند. 



 13/ های روانشناسی دونادون )یونگ، ودلر، مزلو(تحلیل شصصیت شاهان شاهنامه از منمر نمریه

 

ای محدود و خواه تا پایان عمر ددردونی میپایرند البته همج قهرمانان شاهنامه ایستا نیستند و برخی خواه برای برهه

تحت تأریر تربیت سام، از بیداد و كجروی « نوذر»هایی كه مشصص و معقول است. برای مرال اما به د یل و انگیزه

خلاقی پسندیده مییابد. او یکی از بهترین مصادیق ددردونی بر ارر تربیت در سراسر شاهنامه دست برداشته و ا

 است. 

 در بررسی شخصیت شاهان شاهنامه« سایه»الگوی كهن
الگوی سایه، بصش پست و حیوانی شصصیت انسان است؛ میراث نژادی كه از شکلهای پایینتر زنددی به ما كهن

ولود میشود و جایگاه هیو ی سركوفتج دنیای ی امیال و فعالیتهای غیراخلاقی و هوسرسیده است. سایه شامل تمام

در دنیای  اند وكن كنیم، ولی كماكان در درون ما نهفتهدرون است؛ ویژدیهایی كه انکار كردیم و كوشیدیم تا ریشه

من شرور، ضدّ قهرمان یا دشچهرۀ منفی سایه بر شصصیتهایی مانند شصصیت »سایج ضمیر ناخودوداه فعّال هستند. 

الگوهای دیگر عمیقتر است. رفتارهایی كه جامعه های سایه از تمام كهن(. ریشه43: 4394)ودلر، « فرافکنی میشود

اهریمنی و غیراخلاقی میداند در سایه قرار دارند و ادر قرار باشد افراد در ورامش زنددی كنند، این جنبج تیرۀ 

ادرچه سایه غالباً منفی و نمودار شصصیت سرشار از دناه است ولی الزاماً پلید نیست  ماهیت انسان باید رام شود.

های مربت و منفی باشد. یونگ معتقد است سایه دو الگوها دودانه است و میتواند دارای جنبهو مانند سایر كهن

نیروی حیات و غرایز عادی، (. سایه میتواند منبع 641: 4397جنبه دارد؛ یکی دهشتناک و دیگری درانقدر )یونگ، 

خودجوشی، خلاقیت و وفریننددی، بینش واقعگرا و هیجان باشد. به اعتقاد یونگ، این جنبج حیوانی به دوقطبی 

 (. 454- 75: 4155شدن امور كمک میکند و دوقطبی شدن برای ترقی و پیشرفت ضرورت دارد )خسروی، 

ئل بشری است، در شاهنامه بروز و ظهور دارد. سایه در شاهنامه الگوی سایه از ونجا كه حقیقتی ومیصته با خصاكهن

جز در فرایندهای تفرّد، بیش از ونکه فردی باشد، بمرابه امری ملیّ است. اهریمن سایج تمام انسانهاست. ضحاک 

 ،ونگاه كه به دست ابلیس تربیت مییابد و افراسیاب ون هنگام كه در توران طرح حمله به ایران را پی میریزد

نمادهای سایج در حال رشد تمام ایرانیان میتوانند بود. در ادامه به بررسی انواع سایج منفی در شاهنامه پرداخته 

 میشود.

ناپایر تاریک و درکالگوی سایه، شیطان است كه معرّف بعُد خطرناک، نیمهمتنوعترین كهنالف( اهریمن: 

روه دیوان است و در مغاكی تاریک در شمال، كه بر (. اهریمن رهبر د657- 644: 4397شصصیت است )یونگ، 

نرسانی و بینممی ویژدیهای اهریمنند. او میتواند صورت حسب سنت جایگاه دیوان است، اقامت دارد. نادانی و زیا

ظاهریش را عوض كند و بشکل چلپاسه و مار یا جوانی ظاهر شود. هدف او همیشه نابود كردن وفرینش اورمزد 

در برابر تندرستی، بیماری را و  وورد.وفریند، اهریمن مرگ را به وجود میكه اورمزد زنددی را میاست. همانطور 

(. اهریمن یکی از سیاهترین نمادهای سایه در شاهنامه 454: 4394در برابر زیبایی، زشتی را ایجاد میکند )دلی، 

، پور اهریمن، در «خزوران یا خزروان»م است. او به شکوه كیومرث حسد برد و با او به دشمنی پرداخت و سرانجا

 نبردی سیامک )پسر كیومرث( را كشت؛ اما تهمورث به كینصواهی پرداخت و اهریمن را به افسون درفتار ساخت. 

اهریمن در دوران ضحاک در چهرۀ ابلیس وشکار دشت و بسان نیکصواهی نزد ضحاک رفت و او را دمراه ساخت و 

از این پس در شاهنامه ارری از حضور عینی اهریمن نیست ولی همچنان »دروورد. برانداز بصورت ستمگری هستی

سازندۀ اندیشج مردمان است و فردوسی با نام او تصویرهای فراوان برای بدان و زشتیها میسازد و كننده و تباهدمراه

 «نان را به انجام بدی وادار میسازدنیروی او را در برابر نیروی ایزدی مینشاند. او دل مردم را از راه به در میبرد و و

 (.434: 4344)رستگار فسایی، 
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ویند. دیوان دروهی در برخی داستانهای شاهنامه، دیوان از شصصیتهای مهم و تأریرداار به شمار میب( دیوان: 

است از ونج كننده و مردود شناخته شدند. این وارونگیاند كه پس از ظهور زرتشت، دمراهاز پروردداران وریایی بوده

كه چون زرتشت دین بهی را در ایران بگسترد، ویین پیشین را ویین دیوپرستی نامید و دیوان در شمار اهریمنان 

جای درفتند و پایگاه ایزدانج خود را از دست دادند؛ اما در دیگر زبانهای هند و اروپایی هنوز دیو در معنای باستانیش 

(. دیوان از قدیمیترین دشمنان ایرانند كه پیوسته در پی وزار 491- 493: 4395به كار برده میشود )كزازی، 

های ایرانی از كیومرث تا دشتاسب از ها و حماسهاند. در اسطورهایرانیان بودند و زیانهای سصتی به ونها وارد وورده

ست كه كیومرث دیو سصن رفته است. نصستین بار در زمان پادشاهی كیومرث به اهریمن اشاره شده و ون زمانی ا

فرزندش را به جنگ میفرستد و او در جنگ با دیو كشته میشود. این روایت نشان میدهد كه از نمر ایرانیان نسب 

دیوان به اهریمن میرسد. دیوان در شاهنامه غالباً با ودمیان تفاوت چندانی ندارند یا در پوشش و خوراک ونها اندكی 

چهره و داه با دندانهای دراز و پوششی صتصر اختلافی دارد و غالباً زشتفرق است و یا اینکه هیئت ظاهری ونها م

اند. دیو در شاهنامه داهی با ابلیس، اهریمن و جن مترادف ومده است و داهی از پوست سگ یا خرس توصیف شده

 هم در معنی رمزی به معنی وفریدۀ اهریمنی، نمادی برای مردم بد و نابصرد به كار رفته است:

 دیو را مردم بد شناستو مر 

 هر ون كو دااشت از ره ودمی

 

 كسی كو ندارد ز یزدان سپاس 

 ز دیوان شمر، مشمر از ودمی

 (435-431)شاهنامه فردوسی:             

 در بررسی شخصیت شاهان شاهنامه« نقاب»الگوی كهن

ما با نقاب در اجتماع حضور همان شصصیت اجتماعی ماست كه از وجود حقیقی ما فرسنگها فاصله دارد. « نقاب»

مییابیم و با نقاب با جهان بیرون مواجه میشویم. یونگ معتقد است چون همج ما در زنددی نقشهایی را بازی 

وور به نمر نمیرسد. در واقع به اعتقاد یونگ، صورتک حتی برای میکنیم، استفاده از صورتکهای مصتلف چندان زیان

(. در واقع در دید یونگ این نقاب 45- 54: 4397ددی میتواند مفید باشد )یونگ، مقابله با رویدادهای دونادون زن

خطری برای فرد ندارد؛ زیرا او را با اجتماعش سازدار میکند، اما ادر به قدری پیش برود كه جایگزین شصصیت 

د، خود باشاصلی انسان شود، تا حدی كه شصصیت اصلی در این میان دم شود و فرد تنها به فکر ایفای نقش 

شصصیت و جامعه از این نقاب وسیب میبیند. به عبارت دیگر ادر نقاب بر طبیعت فرد تأریر بگاارد، ونگاه میتواند 

 (. 447: 4346وور باشد؛ زیرا شصص، دیگر نقش بازی نمیکند؛ بلکه به نقش تبدیل میشود )شولتز، بسیار زیان

. شرح طو نی زنددی، نبردها، تلصکامی و شادخواریهای شاهنامه شرح زنددی مردمان عادی كوی و برزن نیست

شاهان و پهلوانان ایران است كه برای پاسداری این مرز و بوم از جان و مال خویش دریغ نکردند و همواره در راه 

اند. زنددی درباری و رواب  سیاسی در هیچ عصری خالی از نقاب نبوده و احیای ورمانهای ملت خویش كوشیده

طوری كه حتی پنهان كردن فکر شیطانی در پس لبصندی از احترام و یا صمیمیت از جمله مصادیق بروز نیست؛ ب

هایی را كه از سر دشمنی یا بنا به مصلحتی نقاب الگوی سایه است؛ بنابراین در شاهنامه نیز میتوان چهرهكهن

نی دارد جستجو كرد. در رابطه با كاركرد اند و ژرفساخت تماهرشان با الگویی كه یونگ ارائه میدهد همصوابردرفته

مربت و منفی نقاب، این نکته دفتنی است كه نباید كاركرد مربت نقاب را وارد حوزۀ اخلاق كرد؛ زیرا در روانشناسی 

ای را در اختیار فرد میگاارد كه شصصیت الگوی پرسونا با معنی و هدف به كار میرود؛ یعنی وسیلهیونگ، كهن

 (.43: 4375صشد كه الزاماً خودِ او نیست )نوردبی و هال، كسی را تجسمّ ب

در تحلیل روانشناسی، فرّ شاهی جمشید مشصص میکند كه وی دارای توانمندیها و خصلتهای نقاب جمشید: 
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شاهانه است و پادشاهی نقشی است كه بر عهدۀ وی نهاده شده است. جمشید تلاش بسیاری برای انجام شایستج 

شان میدهد؛ بطوری كه دورۀ شاهی او منشأ خدمات و اكتشافات ارزنده در تاری  تمدن بشری این نقش از خود ن

است؛ اما بتدریج در پرسونای نقش خویش فرومیرود تا جایی كه دیگر خود نیز جمشید بدون نقاب را نمیبیند. 

هویت ماً با این نقش هچنانچه كسی بیش از اندازه شیفته و دردیر نقشی شود كه بازی میکند و ضمیر او منحصر»

بشود، دیگر وجوه شصصیت او با فشار به كنار زده خواهد شد. چنین شصصی كه تحت تسل  پرسونای خود واقع 

نیافته، عهیافته و قسمتهای توسشده با طبیعت خود بیگانه است و بصاطر كشمکش میان پرسونای بیش از حد توسعه

میکند. به اعتقاد یونگ، افرادی كه پرسونای بیش از حد  شصصیتش در حالتی بحرانی و تحت فشار زنددی

بینی دارد كه ناشی از موفقیت در بازی كردن یک ومیزی از خودبزرگیافته دارند از یک سو احساس اغراقتوسعه

نقش است و از طرف دیگر هنگامی كه خود را از زنددی در سطح معیارهایی كه از او متوقع است ناتوان ببینند، 

شاید ونچه جمشید میپندارد كه باید  (.44 -45)همان: « است از احساس حقارت و ملامت نفس رنج ببرندممکن 

خدایی است. جمشید تنها پادشاه نیست، بلکه سرپرستی دین اهورایی را نیز باشد، همان نقش شاه پریستار یا شاه

 دار بودندوقطبی برخوردارند كه ضمن عهده ای از پادشاهان نمادین اساطیری از این خویشکاریبر عهده دارد. پاره

اند. هرچه بسمت دوران پهلوانی كشورداری و رهبری بر امور دنیای محسوس، ادارۀ عالم نهان را نیز در اختیار درفته

شاهنامه نزدیک میشویم، این نمام را در حال فروپاشی میبینیم و جمشید سعی در جبران این كمبود با استفاده 

 (.96: 4394ومیز میکند )یاحقی، اظهار جملات اغراقاز كلمات و 

های مربت روان بر شصصیت در واقع تصت كیانی جمشید با دوهرهای فراوانش میتواند نماد غلبج خودوداه و جنبه

وداه های روان ناخودوی و حمل و برافراشتن این تصت بر وسمان بوسیلج دیوان میتواند نمایانگر تسل  او بر سایه

ند و اهای روان جمشید كاملاً سركوب و در راستای ارادۀ خودوداه مقیدّ و كنترل شدهبنابراین تا اینجا سایهباشد؛ 

 خودوداه بواسطج باور كامل این نقاب، فرمانروای بلامنازع حاكم بر روان جمشید است. 

ن انرژی از كشمکش اضداد موجود یونگ معتقد است انسان برای انجام فعالیتهای روانی به انرژی روانی نیاز دارد. ای

ای از اضداد درد ومده كه دائم در نبرد و كشاكشند. وظیفج در روان انسان تأمین میشود. در روان انسان مجموعه

مال میزان ك»انسان این است كه این نیروهای متضاد را بشناسد و بین ونها حدی از تعادل و تناسب برقرار نماید. 

وورد. از اینرو اضداد و كشمکش بین ونها برای رشد زان تعادلی كه بین اضداد به وجود میانسان بستگی دارد به می

(. اما 45: 4399)سیاسی، « شصصیت  زم و مفید است و فعالیت سایه موجب شکلگیری تضاد در روان انسان است

رشد بدهد، با سركوب  های دیگر شصصیت خود امکانونکه این تعادل روانی را ایجاد كند و به جنبهجمشید بی 

سایه سعی در حفظ باور خویش از نقاب اجتماعی خود دارد؛ بنابراین بر اساس شناختی نادرست، دچار غرور و 

 خودبینی میشود و خود را ممهر كمال و بزردی مییابد.

 كیکاووس نیز یکی دیگر از شصصیتهای منفی در شاهنامه است. فردوسی سعی كرده كیکاووسنقاب كیکاووس: 

را فردی نادان و خشن نشان دهد كه تصمیمات درستی نمیگیرد. كیکاووس یکی از پادشاهان ایرانی و فرزند كیقباد 

است. ونچه از شاهنامه برداشت میشود، این است كه كیکاووس طمع زیادی داشت كه به بهترین جایگاه دست پیدا 

وده ولی اشتباهات بسیار زیادی انجام داده است كند. در واقع فردوسی چنین بیان میکند كه كیکاووس جاودانه ب

كاووس در شاهنامه، از جملج شاهانی است كه  (.471كه در نهایت باعث میشود فناپایر شود )شاهنامه فردوسی: 

شصصیت نسبتاً پویایی دارد و فق  در بصشی از حکومرت صدوبیست سالج او شاهد ایستایی در شصصیتش هستیم. 

لطنت مینشیند، همره چیرز برایش در نهایتِ كمال است؛ هم قدرت و هم رروت. او در ابتدای وقتی كه او بر تصت س
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پادشاهی شصصریت ایستایی دارد؛ اما اندیشج ناصوابش در رفتن به مازندران كه از سر فزونصواهی و وز است، نوعی 

ش تا ون زمان در خاطر هیچکس ای كه انجامدشودن راز وسمان، اندیشه وید.ددردرونی در شصصیت او به شمار می

نگاشته است، نمونرج اعرلای پویایی شصصیت كاووس است. این پویاییها همگی از نوع منفی هستند؛ اما در 

-164در میشود )همان: های پس از دناه او جلوهشصصیت او شاهد پویرایی مربت نیز هستیم كه بویژه در توبه

144.) 

مانند دیگرر شصصریتهرای شراهنامه، از دو شریوۀ مسرتقیم و غیرمستقیم فردوسی هنگام تبیین شصصیت كاووس، 

بهره میگیرد. در شیوۀ مستقیم، شصصیت كاووس از طریق دیگر قهرمانان معرفّی مریشرود؛ مرلاً هنگامیکه پهلوانان 

ایی ناسدربارۀ بدخویی، كمصردی، خشم و خودرأیی او سصن میگویند. داه نیز از طریق شیوۀ غیرمستقیم به ش

شصصیت كراووس مریرسریم؛ یعنری از طریرق مواجهه با اعمال او متوجه ویژدیهای اخلاقیش میشویم. برای نمونه 

هنگامیکه او بریتوجره بره هشردار سودابه به میهمانی شاه هاماوران میرود، به درک بیصردی خود توس  خواننده 

ار احساس خودشیفتگی، با بیان برتری خود بر دیگرر كمک میکند یا زمرانی كره مست قدرت و توانایی و درفت

شراهان و بریتوجره بره نصایح زال، به مازندران میرود. در طول شاهنامه هریچگراه نمریبینریم كره او بررای 

ز درپی ااندیشی بپردازد. كاووس تنها پادشاه ایرانی در شاهنامه است كه پیخود با دیگران به هم تصمیمات مهم

نابصردانج او سصن رفته است. ونچه كاووس را به مازندران میکشد تا بسیاری از سران سپاه ایران به خاک  تصمیمات

و خون بغلتند و شاه و همراهانش نابینا و اسیر شوند، ونچه او را به فکر پرواز و تسصیر وسمانها و حکومت بر افلاک 

ش وید و ونچه دوای به پیوند شاهزادۀ ون دیار دراندیشه هیچ میندازد یا به هاماوران میبردش تا باج بستاند و بی

كاووس را بر اندرز زال و رستم و دیگر بزردان بسته میدارد، نقاب پندارهای باطل اوست؛ این پندار كه او به جاه و 

 فرّ از فریدون و ضحاک برتر است و باید جهانجویی پیشه كند در این ابیات هویداست:

 ن رزمچنین دفت با سرفرازا

 ادر كاهلی پیشه دیرد دلیر

 من از جم و ضحاک و از كیقباد

 فزون بایدم زان ایشان هنر

 

 كه ما سر نهادیم یکسر به بزم 

 نگردد ز وسایش و كام سیر

 فزونم به بصت و به فرّ و به داد

 جهانجوی باید سر تاجور

 (15- 37)همان:                              

وسمان رفتن كاووس كه ابلیس رای فریفتن وی میکند و كسی را از دیوان میجوید تا جان همچنین در داستان بر 

(. این دیو دژخیم همان 374- 341شاه را بیراه كند و فر را از او دور سازد، دیوی دژخیم به پا میصیزد )همان: 

نقاب را در جلودیری از یونگ یکی شدن با »نقاب پندار كاووس است كه او را برتر از ونچه هست جلوه میدهد؛ 

 «رشد شصصیت و رسیدن به فردیت، بزردترین زیان میداند و افراد را از یکسو شدن با نقاب بر حار میدارد

 (.455: 4371)محمدی، 

كیصسرو مدتی  از زنددی را زیر نقاب نام و هویتی بیگانه از خود میگاراند. تفاوت نقاب كیصسرو  نقاب كیخسرو:

اهنامه در این است كه این نقاب را دیگران بر چهرۀ خسرو مینهند تا او نژاد و هویت خود را با دیگر شصصیتهای ش

نشناسد و حکومت افراسیاب را تهدید نکند. او ده سال ابتدای زنددی را با این پندار كه شبانزاده است میگاراند؛ 

ر ون میدارد نقاب را كنار زند و كیصسرو اما بزردزاددی كیصسرو از شمایل و د وری او نمایان میشود و پیران را ب

 های بزردی كنار زده میشود، بررا به كیستی خود وداه كند. این نقاب دیگرنهاده را كه بر ارر وشکار شدن نشانه

 چهرۀ سهراب نیز میتوان دید.
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 در بررسی شخصیت شاهان شاهنامه« پیر خرد»الگوی كهن
ی رایج نمریج یونگ است. او یاریگر و راهنمای قهرمان در مراحل دشوار الگوهاپیر خرد یا پیر فرزانه یکی از كهن

تجسمّ معنویات در قالب و چهرۀ یک انسان است. او  زنددی، وزمونها و سفرهاست. پیر خرد ممهر دانش و زنددی و

مستحکم و از یک سو نمایندۀ علم، بینش، خرد، ذكاوت و اشراق بوده و از سوی دیگر خصایص اخلاقی چون ارادۀ 

و یش میسازد و او را در نمر وماددی برای كمک به دیگران را در خود دارد كه شصصیت معنوی او را پاک و بی

وقتی قهرمان در موقعیتی عاجزانه و ناامیدكننده قرار درفته، پیر خرد ظاهر میشود و با  دیگران محبوب میکند.

از ونجا كه خویشکاری پیر خرد، رهاندن »ز ورطه میرهاند. واكنشی بجا و عمیق یا پند و اندرزهای نیک او را ا

الگو ناپایر است، ظهور او در داستان همراه با یک قهرمان است. این كهنقهرمان از یک موقعیت سصت و چاره

سوار جوان یا بشکل پدر و پدربزرگ، پیرزن، اسب دهندۀ اسرار و داهی بصورتبشکل پیر خردمند، نگهبان، وموزش

ها و الگو در اسطوره، فیلسوف، مرشد، دكتر، كشیش، پادشاه، جادودر و مانند ونها ظاهر میشود. این كهنمعلم

ای كه با ذهن و روان دارد اهمیت های عرفانی نیز پیر و رابطهها بسیار دیده میشود. در عرفان و اندیشهحماسه

 (.433: 4399فیست، فیست و فراوان دارد )

یز بسیار از خرد یاد شده است و تعداد ابیات زیادی كره در ایرن زمینره وجرود دارد بیرانگر در شاهنامج فردوسی ن

اهمیت خرد و خردمندی در اندیشج فردوسی است. مقدمه و وغاز شاهنامه نیز شاهد این معنی است كه حکیم 

یت خرد بر جهان فردوسی كه خواستار استقرار حاكم»طوس تا چه حد به موضروع خررد چشرم داشرته اسرت. 

(. 79: 4395)جوانشیر، « است و این حاكمیت را اساسِ عدل و داد میداند، همواره مدافع وشکار خردمندان است

بیشتر شصصیتهای اصلی شاهنامه یا فرهمندند یا خردمند و از این بین وا ترین شصصیتها از ونِ كسانی است كه 

كه فرّ پهلوانی را با خرد دارد و كیصسرو كه شاهی خردمند و  فرهمندی و خردمندی را با هم دارند؛ مانند زال

 الگو، شاهان ذیل را میتوان نام برد.های صاحبان این كهنفرهمند است. از نمونه

: كیومرث اولین شاه و نصستین پیر خرد شاهنامه است كه در پی كشته شدن فرزندش )سیامک( به دست كیومرث

گ )پسر سیامک( را میپرورد، دفتنیهای فراوان به او میگوید، رازهای بسیار بر اهریمن، كه نماد سایه است، هوشن

او وشکار میکند، او را به مبارزه با اهریمن برمینگیزد، پشت لشکر قرار میگیرد و در نبرد با اهریمن پشتیبانیش 

 ارد:گ وامیگاارد و درمیگمیکند و بدینسان خویشکاری پیر خرد را به انجام میرساند. سرانجام پادشاهی را به هوشن

 چو بنهاد دل كینه و جنگ را

 همه دفتنیها بدو بازدفت

 كه من لشکری كرد خواهم همی

 تو را بود باید همی پیشرو

 

 بصواند ون درانمایه هوشنگ را 

 همه رازها بردشاد از نهفت

 خروشی بروورد خواهم همی

 كه من رفتنیم، تو سا ر نو

 (57- 51وسی: )شاهنامه فرد                

رایند با طی ف -كیومرث -الگوی پیر خرد یونگ، هوشنگ در این داستان به یاری و راهنمایی پیر خردبر اساس كهن

تفرّد و تکامل، غلبه بر صفات سركش غریزی و حیوانی ناپسند، كه منشأ تمام ونها در شاهنامه حسادت معرفی 

 روان است دست مییابد.شده، به پادشاهی كه نماد تمامیت و یکپارچگی 

 كیصسرو هنگامی كه میصواهد پادشاهی را به لهراسب بدهد به او میگوید:كیخسرو: 

 وزار باشخردمند باش و بی

 

 همیشه زبان را نگهدار باش 

 (4593)همان:                                  
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میدهد. در نمر او انسان خردمند به وزار  وزاری را در كنار هم قرارنکتج جالب توجه این است كه خردمندی و بی

 ای حکومت كند كه وزاری به افراد جامعه نرسراند. مردم نمیندیشد. او باید بکوشد بگونه

اسکندر هنگامیکه به پادشاهی میرسد، ورزو میکند خرد همواره قرین جان شاهان باشد؛ همران جران و  اسکندر:

 خردی كه در ابتدای شاهنامه میبینیم:

 کدر چو بر تصت بنشست دفت سن

 

 كه با جان شاهان خرد باد جفت 

 (4376)همان:                                 

های خود وید؛ زیرا كسی كه از سرمایههای اسلامی، رروت و توانگری عمیمی به حساب میعقل و خرد در اندیشه

یدن به ورمانهایش پیش میرود؛ قبل از اینکه به در امور زنددی بصورت بهتری بهره برد در راستای موفقیت و رس

او وسیبی برسد ون را تشصیص میدهد و قبل از روبرو شدن با خطر در فکر پیشگیری از ون میفترد و ایرن امرر 

بررای پادشراه مملکرت ضرروری مینماید. از جمله پادشاهان خردمند دیگر در شاهنامه میتوان به اردشیر، شاپور، 

 رمزد اشاره كرد.دشتاسب، و او

 

 آدلر در بررسی شخصیت شاهان شاهنامه« سبک زندگی»نظریۀ 
؛ اما انددر دیدداه روانشناسی فردی، سبک زنددی همان چیزی است كه برخی روانشناسان ون را شصصیت نامیده

رت اسبک زنددی بیشتر در مورد شیوۀ خای انجام كارها برای رسیدن به هدف است تا ویژدیهای فردی؛ به عب

عمده )سازنده بودن در مقابل مصربّ  دیگر سبک زنددی، شصصیت در عمل است. در نمریج ودلر بر دو ویژدی

بودن؛ و فعال بودن در برابر منفعل بودن( تأكید شده است. در باور ودلر، سبک زنددی در افراد مصتلف تحت تأریر 

تماعی اج -د(، رابطج كودک با والدین، و موقعیت روانیعوامل دونادون از جمله جایگاه كودک در خانواده )ترتیب تول

 كودک شکل میگیرد. 

ای از شاهان فعال و سازنده، جمشید است. جمشید در مدت عمر و پادشاهی خود فردی باانگیزه، فعال، بسیار نمونه

ر ست كه همواره دمفید و سازنده بود كه توانست مشکلات را رفع و رفاه اجتماعی ایجاد نماید. جمشید از كسانی ا

دوران پادشاهیش، كه با فرّ كیانی همراه بود، به فکر مردم بود و ونها را راهنمایی میکرد. از نمر ودلر در روانشناسی 

فردی، افراد فعال و سازنده دارای با ترین درجج سلامت روانیند و رفتارشان با دیگران در سلامت كامل و سازنده 

 است. 

غیرفعال و مصرب در شاهنامه نیز ضحاک است. جمشید از نمر روانشناسی فردی، فردی فعال و ای از افراد نمونه

سازنده است كه با داشتن رابطج اجتماعی قوی، همواره تلاش دارد مشکلی از جامعه و مردم را حل كند. در نقطج 

ک میبینیم كه او نه تنها مقابل ضحاک وجود دارد كه جزو تیپ غیرفعال و مصرب به شمار میرود. در داستان ضحا

درصدد حل مشکلات جامعه نیست بلکه فق  به فکر خویش است تا به هر ترفندی كه شده بتواند پدرش را با 

در فرهنگ اساطیر ایران، ضحاک )اژیدهاک( تجسم تمامی  همکاری ابلیس از میان بردارد و بر تصت شاهی بنشیند.

 جهان هر از چندداهی ظاهر میشوند و بیداد و تباهی را بس  میدهند. پلیدیها و زشتیهایی است كه در پهنه تاری  

 

 مزلو در بررسی شخصیت شاهان شاهنامه« هرم نیاز»نظریۀ 

ای برای نیازهای فطری انسان است كه رفتار انسان را برانگیصته و هدایت میکنند. مراتب پنجگانهمزلو قائل به سلسله

: 4346پایری و محبت، احترام، و خودشکوفایی )شولتز، این پنج نیاز عبارتند از: نیازهای فیزیولوژیکی، ایمنی، تعلق



 14/ های روانشناسی دونادون )یونگ، ودلر، مزلو(تحلیل شصصیت شاهان شاهنامه از منمر نمریه

 

314.) 

ست. در ر اساس نمریج مزلو اشصصیت فریدون در تقابل با شصصیت ضحاک یکی از كاملترین الگوهای شصصیتی ب

قاعده  رنجور یا ناسالم، دو نقطجیافته و ضحاک بعنوان شصصیتی رواناین داستان، فریدون بعنوان شصصیتی تعالی

و رأس هرم مزلو را بشکل عینی نشان میدهند. به نمر میرسد طرحی كه از فریدون ارائه میشود شاخص مطلوبی 

ت و طرحی كه از ضحاک عرضه میشود مؤید شاخص بودن شصصیت برای نشان دادن رشد كامل شصصیت اس

فریدون بعنوان شصصیتی سالم است. تحلیل رفتار و بررسی ویژدیهای این دو شصصیت از طریق مکانیزم مقایسه، 

متعالی بودن یکی و ناسالم بودن دیگری را نشان میدهد و د یل تعالی و ناسالمی هر یک را تبیین میکند )مزلو، 

4347: 454.) 

انگیزۀ ایمنی است؛ یعنی اقداماتی كه برای « وبراهام مزلو»مراتب نیازها از یکی از مراتب نمریج انگیزشی سلسله

امنیت و محفوظ ماندن در برابر خطرات صورت میگیرد. ضحاک وقتی كه بواسطج موبدان متوجه خطر فریدون 

، قدرت های قدرتكردن او به كار میگیرد. یکی از پایگاه میشود؛ تمام تلاش خود را برای پیدا كردن فریدون و نابود

مبتنی بر زور )اجبار( است. این پایگاه قدرت بر پایج ترس و وحشت قرار دارد. انسان در برابر ترس یا تهدید تسلیم 

میشود یا سازداری از خود نشان میدهد. صاحب این قدرت میتواند كار را بر دیگران سصت بگیرد و زیردستان 

میصواهند موجب عصبانیت وی شوند. ضحاک وقتی بزردان و موبدان را جمع میکند و در مورد دشمنی فریدون ن

با خود، رایزنی میکند و از جمع كردن لشکری بزرگ برای جنگ میگوید، از ونان میصواهد با او همداستان باشند و 

 ی بر زور دیگران را وادار میکند بهضحاک با قدرت مبتن«. كه جز تصم نیکی سپهبد نکشت»محضری بنویسند: 

 خواست او رفتار كنند و در همج این موارد در تقابل با فریدون است. 

برای شناخت و بررسی شصصیت ضحاک ضروری است دوران كودكی او واكاوی شود. هر انسانی با فطرتی پاک و 

د و این شرای  فردی و اجتماعی است كه با استعدادهای بالقوه برای دستیابی به كمال و سلامت روان متولّد میشو

میشود. بسیاری از پژوهشگران حوزۀ روانشناسی، كودكی فرد « خود»خویشتن او را محقق میکند یا مانع از تحقق 

ساز ویندۀ او میدانند؛ اما به اعتقاد مزلو و برخی روانشناسان، نمیتوان همج ویندۀ فرد را در درو چگونگی را زمینه

ربانی ودمی ق»های تأسف انگیز دوران كودكی میتواند بر شصص تأریر داارد ولی ت. هرچند تجربهكودكی او دانس

)شولتز،  «ها نیست؛ او میتواند ددردون شود، كمال یابد و به سطوح عالی سلامت روان برسدناپایر این تجربهدرمان

از وشنایی با ابلیس مییابد در نمر  (. ادر ضحاک را بدون جهتگیری خای و تغییری كه در جوانی و پس44: 4346

بگیریم، باید مطابق با نمر بسیاری از روانشناسان بپایریم كه ضحاک همانند دیگر انسانها با فطرتی پا قدم به جهان 

ی مزلو پنج نیاز فطری را معرف»میگاارد و بر ارر تعامل با محی  پیرامون، تغییراتی در شصصیتش ایجاد میشود. 

انسان را برانگیصته و هدایت میکنند. این نیازها میتوانند تحت تأریر یاددیری، انتمارات اجتماعی  میکند كه رفتار

پردازِ انسانگرا به اهمیت تجربیات كودكی در پرورش یافتن و رشد و ترس از تأیید نشدن قرار دیرند. این نمریه

عتقد است ماهیت انسان ذاتاً خوب، شایسته و بزردسالی وداه است؛ اما فرد را قربانی این تجربیات نمیداند. او م

 (.346-154مهربان است اما وجود شرارت را انکار نمیکند )همان: 

مطابق با هرم پیشنهادی مزلو برای نیازها، اولین سطح از نیازهای اساسی، نیازهای جسمانی است. در طبقج شاهان 

شده هستند. البته اشاره به این مطلب طبیعی تأمینو پهلوانان شاهنامه، نیازهای فیزیولوژیکی وب و غاا بطور 
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ضروری است كه در جوامع مرفه بطور طبیعی، نیاز درسنگی افراد تأمین و ارضا میگردد؛ بنابراین در اینگونه موارد 

وید، سصن از چیزهای اشتهاوور است نه درسنگی به معنی حقیقی كلمه مشابه وقتی از درسنگی سصن به میان می

 (.546: 4399فیست، )فیست و 

افراد خودشکوفا، پایرش است. پایرش یعنی پایرفتن خود و دیگران با ضعفها و  دومین ویژدی از پانزده ویژدی

را دارا باشد. افراد خودشکوفا قوتها و ضعفهای خود را  زمین، باید این ویژدیناتوانیها. فریدون بعنوان پادشاه ایران

ودانگارۀ خویش را تحریف یا جعل كنند و از شکستهای خود احساس شرمساری میپایرند. ونها سعی نمیکنند خ

(. شواهد و مدارک حاكی از ون 351: 4346نمیکنند. ونها ضعفهای دیگران و جامعج كل را نیز میپایرند )شولتز، 

ه لی ناست كه فریدون در طول زنددی خود از بدو تولد و سپس داراندن دوران شیرخواردی، نوجوانی و بزردسا

دی های روانی متعدتنها زنددی طبیعی و بدون مشکل حاد نداشته است بلکه او  دچار محدودیتها و ناكامیها و عقده

نیز بوده است. یکی از ناهنجاریهایی كه فریدون از بدو تولد با ون دست به دریبان بوده است و سرچشمج بسیاری 

دون هم در شاهنامه و هم در اساطیر ایرانی از جایگاه معنوی از حوادث داستان میگردد، دودانگی عواطف است. فری

ادر »یافته یا خواستار تحققِ خود است. ای برخوردار است و در میان شاهان شاهنامه، نمونج انسان تعالیو ویژه

 رانسان ورمانی حماسی را كسی بدانیم كه یزدانپرستی، مردانگی، فرهمندی، خردورزی، داددری، نیکی، دوهر، هن

و نژاد را با هم داشته باشد، باید اذعان نمود فریدون با رویکرد به ویژدیها، كردارش و با معیارهای حماسه یکی از 

 (.413- 416: 4399های انسان كامل و مرالی شاهنامه است )ویدنلو، نمونه

 

 گیرینتیجه

ش درست و قوتّمند شصصیت است. یکی از راههای ژرفا بصشیدن به داستان و تقویت تأریر ون بر مصاطب، پرداز

شناس است كه در عصر برونگرایی و كلیّنگری شاعران خراسان، خود و خواننده را با فردوسی سصنسرایی داستان

جزئیات روحی قهرمانانش همراه و دردیر میسازد. این پژوهش به تحلیل روانشناسانج شصصیتهای برخی از 

اک، فریدون، كیکاووس و كیصسرو پرداخت. فردوسی با استفاده از مشهورترین شاهان شاهنامه یعنی جمشید، ضح

هر دو شیوۀ مستقیم و غیرمستقیم یعنی با بهره درفتن از توصیف، دفتگو، اظهار نمر شصصی، معرفّی توس  خود 

 تشصصیت یا از طریق دیگر قهرمانان مرتب  با داستان، هر شصصیت را به خواننده میشناساند. كردار و رفتار شصصی

پردازی فردوسی در شاهنامه تا حدی كامل نیز از دیگر راههای رسیدن به ویژدیهای اوست. از سویی دیگر شصصیت

و هنرمندانه است كه دودانگی و جمع احساسات و افکار سیاه و سفید در ون بصورت كاملاً انسانی حضور دارد. وی 

ونها  ای ندارد، بلکه شصصیتبعُدی خیر یا شرّ اسطورهباور مانند افراسیاب نگاه تکبه شصصیتهای فراواقعی و كهن

را شبیه به انسانی واقعی با احساسات متفاوت و متضاد ساخته و پرداخته و به نمایش دااشته است. از دید فردوسی، 

الگوی پیر فرزانه و خردمند الگوی سایه و نقاب و فریدون و كیصسرو دارای كهنجمشید و ضحاک دارای كهن

الگوی سایه است كه عاقبت جان بر سر هوسها و همچنین كیکاووس بیش از هر شاه دیگری اسیر كهن هستند.
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ای از شاهان فعال و سازنده و ضحاک طمعکاریهایش میبازد. از منمر نمریج سبک زنددی ودلر نیز جمشید نمونه

شصصیت ضحاک یکی از  ای از شاهان غیر فعال و مصربّ است. همچنین شصصیت فریدون در تقابل بانمونه

افته و ضحاک یكاملترین الگوهای شصصیتی بر اساس نمریج مزلو است. در این ارر، فریدون بعنوان شصصیتی تعالی

 رنجور یا ناسالم، دو نقطج قاعده و رأس هرم مزلو را بشکل عینی نشان میدهند.بعنوان شصصیتی روان

دقت نمر فردوسی در ارائج نکات ظریف مربوب به روانشناسی  های مهم شاهنامه را میتواندر واقع یکی از وموزه

بره نویس خهای روانی ونان برای اقدام در هر كار دانست. باید دفت فردوسی مانند رمانانسانها و جستجوی انگیزه

 پردازیهای بینمیر بزم و غم و شادی، ضمن توجهامروزی، در طی سامان بصشیدن به جوانب كلی داستانها و صحنه

در دفتار خود، پرسوناژهای داستانش را بر ون میدارد بنحوی بسیار عالمانه تأریر نفسانیات بشری را در اتصاذ 

تصمیمات نشان بدهند. فردوسی با چنین كارهای روانشناسانه، باطن قهرمانان شاهنامه را به ما نشان میدهد. او در 

د كه میتوان دفت هیچ سصنی بر زبان شصصیتهای اررش انجام چنین امری بسیار دقیق است و ونقدر اصرار میورز

 نفسانی بر زبان ووردن ون را به ما نشان نداده باشد. -نمیرود كه او زمینج روانی

 

 مشاركت نویسندگان

راج استص وبادوزاد اسلامی واحد خرماین مقاله از رسالج دورۀ دكتری رشتج زبان و ادبیات فارسی مصوبّ در دانشگاه 

اند و طراح اصلی این مطالعه و راهنمایی این رساله را بر عهده داشتهوقای دكتر فرشاد میرزایی مطلق شده است. 

وندی بعنوان مشاور سركار خانم حدیث بهمنی و وقای دكتر مسعود سپهاند. دانشجو نویسندۀ مسئول بوده

لیل محتوای مقاله حاصل تلاش و اند. در نهایت تحپژوهشگران این رساله در دردووری و تنمیم متن نقش داشته

 پژوهشگر میباشد. سه مشاركت هر 

 

 تشکر و قدردانی

وزاد اسلامی واحد  نویسنددان بر خود  زم میدانند مراتب تشکر خود را از دروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه

 اعلام نمایند.  وبادخرم

 

 تعارض منافع

ارر در هیچ نشریج داخلی و خارجی به چاش نرسیده و حاصل نویسنددان این مقاله دواهی مینمایند كه این 

فعالیتهای پژوهشی تمامی نویسنددان است و ایشان نسبت به انتشار ون وداهی و رضایت دارند. این تحقیق طبق 

كلیج قوانین و مقررات اخلاقی اجرا شده و هیچ تصلّف و تقلبی صورت نگرفته است. مسئولیت دزارش تعارض 

ع و حامیان مالی پژوهش بعهدۀ نویسندۀ مسئول است و ایشان مسئولیت كلیه موارد ذكر شده را بر احتمالی مناف

 عهده میگیرند.
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